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سیاستمداران

درخواست آتش‏بس فوری کرده‏اند و در نقشی قرار گرفتند 
که مردم از رهبران‌شــان می‏خواســتند. ملکه با سی‏ان‏ان 
مصاحبه‏ای کرد و خواســتار این شد که دنیا این کشتار را 
پایــان دهد؛ موضعی که بلافاصله در غــرب انتقادها را به 
خود جلب کرد اما در کشــور خودش با تأیید شدید مواجه 

شد.
پادشــاه هم علیه خشــونت حــرف زده اســت و ایمن 
صفــدی، وزیــر خارجه هــم در دیدارهــا و مصاحبه‏ها در 
سراســر جهان، موضع صریحی داشته است. در تازه‏ترین 
نمونــه‏اش، در دوحه می‏گفت، اقدامات اســرائیل مطابق 
تعریف قانونی نسل‏کشــی هستند؛ اما هیچ‌کدام از این‏ها 
برای مردم کشــور کافی نبوده اســت؛ مردمی که به شکل 
جمعی باعث شــده‏اند چرخ‏های توســعه اردن از حرکت 
بماننــد. در مرکزیــت موضــوع هــم مواضــع به‏اصطلاح 

متحدان کشورشان در غرب است.
ایاد البغدادی، متفکر فلســطینی در ایکس نوشــت: 
»اتحــاد یعنــی منافــع و فوایــد متقابل. وقتی از کســی 
می‏خواهیــد که به‌خاطر شــما گردنش را بزنــد، اتحاد به 
پایان رسیده اســت.« ایالات متحده میلیون‏ها دلار خرج 
مقابله با افراط‏گرایی خشــن در خاورمیانه کرده است، با 
این حال اقدامات فعلی‏اش در جهت عکس همه آن نفوذ 
و علیه منافــع خودش عمل می‏کند. حتــی اگر اتفاقات 
فعلی منجر نشــوند که مردم عادی به سمت دیدگاه‏های 
افراطــی برونــد، در حــال تقویــت ادبیــات نالیبــرال و 
اسلام‏گرایانه‏ای هستند که اصول سیاسی غربی را هدف 

می‏گیرند.
ســال‏ها پیش، من در برنامه‏ای با هدف کاهش شیوع 
محتوای اســام‏گرایانه افراطی در اردن، با امام جماعتی 
در ایــن کشــور مصاحبه کردم. بــه او گفتــم، بودجه این 
برنامه از ســوی دولــت آمریکا می‏آید و او از من پرســید: 
»برای توقف نفرت علیه عرب‏ها در کشورشان چه تلاشی 
دارند می‏کنند؟« رئیس‏جمهور، ترامپ، دســتورش برای 
»ممنوعیــت مســلمانان« را اعــام کــرده بود که بســیار 
پرســروصدا و جنجالــی بــود و من هیچ پاســخی برای او 
نداشــتم. او ادامه داد: »از حقوق بشــر حــرف می‏زنند. 
]این حقــوق[ فقط بــرای بعضی‏هاســت؛ اما مــا عادت 
کرده‌ایم، چون در دوران اســتعمار هم برای مردم متفاوت 

استانداردهای متفاوتی در کار بود.«
اعتماد به غرب همیشه در سطح پایین بوده است و این 
اختــاف در نگرش به اقدامات اســرائیل، نه‏تنها بدترش 
می‏کنــد، بلکه ســوختی هم بــرای نیروهــای ضدغربی 
مهیا می‏کند. روســیه همین حالا هم ایــن وضعیت را به 
کار گرفته اســت: در سراســر امان، بیلبوردهایی هستند 
که شــبکه »راشــاتودی« را تبلیــغ می‏کنند، یــک کانال 
تلویزیونی که کنترل و بودجه‏اش با دولت روســیه اســت. 
یــک تحلیلگر ماجرا را این‌طــور تبیین می‏کند: »این یک 
جنگ رسانه‏ای اســت و آرتی ]راشا تودی[ دارد می‏برد.« 
پوتین علیه مداخلات ایالات متحده موضع گرفته اســت. 
این پیامی اســت که قطعــاً جایــگاه او را تقویت می‏کند. 
چنان‌که البغدادی می‏نویســد: »این یعنی اینکه کشورها 
دیگر به ایالات متحده اعتماد ندارند که منافع‌شــان را در 
اولویت‏هایش قرار دهد. ضمنــاً یعنی می‏توانند به دنبال 

متحدی بگردند که برای منافع‌شان احترام قائل باشد.«
ســخنرانی‏های رهبــران غربــی کــه ســوگوار مــرگ 
اســرائیلی‌ها در ۷ اکتبــر هســتند اما آن‏هایــی را که در 
بمباران غزه کشــته می‏شــوند، به‌عنوان »تلفات جانبی« 
نادیده می‏گیرند، نه‏تنها اردنی‏ها را خشمگین کرده است 
بلکه باعث تأملی عمیق درباره نقش غرب در کشورشــان 

شده است.
مهند العربیات، مدیرعامل و رئیس »نسل‏های صلح«، 
سازمان غیردولتی بین‏المللی است که وقت برپایی صلح 
بــا نقش‏آفرینی جوانان اســت. او به نیو لاینــز می‏گوید: 
»حالا همه چیز را دارم زیر ســوال می‏بــرم. من زندگی‏ام 
را در ایــن کار گذاشــته‌ام و فکــر می‏کــردم دارم دنیــای 
بهتری برای فرزندانم می‏سازم، اما حالا احساس می‏کنم 
آدم‏هایــی که بودجه ایــن کارها را می‏دهنــد، من را تنها 
به‌عنــوان یک عدد می‏بیننــد و فرزنــدان را تنها به‌عنوان 
تلفــات جانبی. هیچ کدام‌مان آدم حســاب نمی‏شــویم. 

چطور می‏توانم ادامه دهم؟«
این سازمان در امان مســتقر است و اندازه بزرگش آن 
را بــه دنیای کوچکی در محیط خودش تبدیل می‏کند که 
بسیاری افراد با پس‏زمینه‏های فلسطینی را در خود دارد. 
عربیات این را ضروری می‏بیند که احساســات خیابان در 
محیــط کار بازتاب یابد: »کارکنان هم احساســات دارند. 
با ایــن مواضع درباره غزه چه احساســی دربــاره گرفتن 
کمک‏های مالــی دارند؟ اگر بخواهم به دیدگاه ســازمان 
وفادار باشــم و همزمان تعادل ســامت مالــی‏اش را نگه 
دارم، باید با احساســاتی کــه جامعه‏مان درباره تهاجم در 
غــزه دارد، هماهنگ باشــم.« در این نمونــه، او موضوع 
را این‌طور خلاصه می‏کند که »درســتی یعنی شــفافیت 
اخلاقی. مــا باید درســتی را در خودمان حفــظ کنیم.« 
بنابراین او دیداری با یک ســفارت حامی مالی را لغو کرد 
و با نور ســاختمان را به رنگ‏های فلسطین درآورد اما این 
جست‏وجو در روح خود، اینجا پایان نیافته است، نه برای 

عربیات و نه برای بقیه مردم اردن.

این واکنش صرفاً یک واکنش احساسی نبود: »از همه 
پژوهش‏هایمــان ایــن را می‏دانیم که عدالت و احســاس 
عدالت، پیشــرانی کلیدی در رادیکال‏شــدن است. خب 
این مسئله، ســازمان‏هایی مثل ما را در چه وضعیتی قرار 
می‏دهــد؟« آمریکا به‌عنــوان منبع بزرگــی از بی‏عدالتی 
در دنیــا دیده می‏شــود، بی‏عدالتــی‌ای کــه در ترومای 
تبعیدشدگان و ســوگ بسیاری از جمعیت اردن مستقیماً 
حس می‏شــود و بنابرایــن، کارکــردن روی پروژه‏هایی با 
بودجه آمریکا حسی شــبیه گرفتن سکه‏های طلا از خود 

شیطان را دارد.
فکرکــردن دربــاره اینکه ایــن اوضاع در آینــده به چه 
ســمتی مــی‏رود، تأمل‏برانگیــز اســت: »کاری که غرب 
دارد می‏کند، علیه همه منافع بلندمدتش اســت.« وقتی 
در امان با عامر الســبیله، پژوهشــگری دیگــر در این باره 
صحبت می‏کــردم، او هم همین را تکــرار می‏کرد: »آنچه 
شــاید ببینیم، گسترش حملات از ســمت افرادی منفرد 
و بــدون گروه خواهــد بــود، در همه جای دنیــا. بعضی 
سیاســت‏ها، از رادیکال‏هــا، رادیکال‏تر عمــل می‏کنند و 
این رویه، دیگران را هم به ســمت رادیکال‏شدن می‏برد.« 
به‌طــور خلاصه اســتدلال او این اســت: »ایــن فرایندی 
برای ســاخت خط تولید رادیکال‏هاست.« این برای همه 
مشخص است. وقتی از دوستی در وزارت خارجه بریتانیا 
پرسیدم که سفر به اردن امن است یا نه، همین را دیدم. او 
پاسخ داد که تهدید حملات انفرادی بیشتر شده است اما 
برای لندن و دیگر شــهرها در جهان هم همین است. این 
تهدید همیــن حالا هم دارد به واقعیت تبدیل می‏شــود: 
هشــدارهای امنیتــی به بالاترین ســطح رســیده‌اند؛ در 
فرانســه، آمریکا و جاهای دیگر حمله واقع شــده است و 
اخیــراً هــم گروهی که ادعا می‏شــود مربــوط به حماس 
اســت، بازداشت شده که متهم به برنامه‏ریزی برای حمله 

به اهداف یهودی در اروپاست.
به نظر می‏رســد، مقامات متوجه این واقعیت نیستند. 
عربیــات می‏گویــد: »من بــا نماینده‏ای – بگــذار بگوییم 
از یک کشــور اروپایی - بعــد از حمله ۷ اکتبــر و واکنش 
اســرائیل دیدار کــردم. دغدغــه او بــرای اردن چه بود؟ 
محتوای ضدیهودی.« این مسئله، در سایه تعداد کسانی 
کــه دارند جان خود را از دســت می‏دهند و احساســاتی 
کــه در خیابان‏های این کشــور اســت، خنــده‏دار به نظر 
می‏رســد و قطعاً هم یک کشــور غربی، بــا تصویری که از 
جانبداری‌شــان به ســمت اســرائیل وجــود دارد، کاری 

درباره‏اش نمی‏تواند بکند.
در واقع، آنچه کار بیشتری در جهت ازبین‏بردن ضدیت 
با یهودیان در دنیای عربی کرده است، تصویر راهپیمایی‏ها 
در سراســر جهان با خواســته آتش‏بس اســت و نمود بارز 
گروه‏های یهودی که در آن‏ها شــرکت می‏کنند. گروه‏های 
واتس‏آپی پر از تصاویر یهودیان ارتدوکس در اورشلیم بودند 
که برای آتش‏بس راهپیمایی می‏کردند و نیروهای نظامی 
اســرائیل آن‏ها را ضرب‏وشــتم می‏کردند، تصاویری که با 
قدرت، تمایز بین دسته‏بندی‏های »یهودی« و »اسرائیلی« 
را تقویت می‏کنند. نامه‏های منتشرشده توسط گروه‏های 
یهــودی، هم ســکولار و هم مذهبــی، تصاویر بازداشــت 
کسانی که تی‏شــرت »یهودیان حامی صلح« بر تن دارند، 
راهپیمایی‏های ارتدوکس‏هــا در لندن و در نیویورک، همه 
این‏ها در تقویت این تمایز نقش بیشــتری ایفا می‏کنند تا 
هــر مدیریت محتوایی که در شــبکه‏های اجتماعی انجام 

شود یا هر برنامه آموزشی با بودجه غربی.
خشــم در اردن ملموس اســت، اما احســاس دیگری 
هم هســت: ترس. عربیــات می‏گویــد: ایــن ادبیات که 
»حماس، داعش است«، مقایسه‏هایی که می‏گویند »این 
یازده ســپتامبر اسرائیل است«، ادبیاتی که می‏گوید »یا با 
ماییــد یا علیه ما«، این‏ها همــه روایت‏هایی از نوع »جنگ 
علیه تروریســم« هســتند که برای اعراب ترســناک‌اند. ما 
می‏دانیم معنی این‏ها چیســت و همه این‏ها دارد درست 
در همســایگی اردن اتفاق می‏افتد. اوضــاع برای منطقه 
به نظر خوب نمی‏رسد.« بســیاری از لبنانی‏ها دارند برای 
تکرار بمباران ۲۰۰۶ اســرائیل آماده می‏شوند که به ظاهر 
حزب‏الله را هدف گرفت اما بخش بزرگی از زیرساخت‏های 
کشور را هم نابود کرد و غیرنظامیان بسیاری را هم کشت؛ 
امــا بــرای اردن، اینکه نقش‌اش در سیاســت‏های منطقه 
روزبه‏روز حاشیه‏ای‏تر می‏شــود و توافقات ابراهیمی مدام 
از آن کم می‏کند هم دلیلی برای ترس اســت. اساســاً این 
کشور دیگر اهمیتی را که زمانی برای غرب داشت، ندارد.
در ایــن فضــا، مــردم عطــش امنیــت دارنــد. وقتــی 
همســایگان‌ات از تو قوی‏ترند و وقتی متحــدان‌ات دارند 
از کشــورت به‌عنوان مجرایــی برای انتقال تســلیحات به 
آن‏ها اســتفاده می‏کنند که قوی‏ترشان هم کنند و به آنها 
اجــازه دهند فقــط چندصد مایلی آن‏طرف‏تــر خانواده و 
دوســتانش را بکشند، به ســمت راه‏حل‏هایی افراطی‏تر و 
افراطی‏تر هل داده می‏شــوی. ایــن در واقع یکی از دلایل 
ستایش اقدامات حمایت از ســوی بسیاری در اردن بود: 
ســرور حمله‏ای موفق بود به دشمنی که قادر مطلق تصور 
می‏شــد، در نوع خود یادآور یازده سپتامبر و نگاه آن‏هایی 
در سراسر دنیا که احساس می‏کردند آمریکا حالا دارد مزه 
کارهایی را که خودش با بقیه می‏کرده اســت، می‏چشــد. 
بعد از شکســت‏های مکرر ارتش‏های عرب در جنگ‏های 

مختلــف علیه اســرائیل، ایــن موفقیت به‌عنــوان احیای 
غرور ازدســت‌رفته احساس شده اســت، به‌عنوان بازیابی 

احساس قدرت بالقوه.
اینکه در کشــورهای دیگر، به اندازه اردن موضع‏گیری 
علنی نبوده اســت، دلایل متنوعی دارد، اما در کشورهای 
حاشــیه خلیج]فــارس[، ســاکنان آموخته‌انــد، گاهی به 
طریقی دردناک، که درباره این مســئله ســاکت باشــند. 
داستان‏هایی که در شبکه‏های اجتماعی پخش می‏شوند، 
از فضای خفقان در بسیاری از کشورها روایت می‏کنند. در 
میانه یک بازی فوتبال در عربستان سعودی یک بازداشت 
اتفــاق افتاد، چــون یک کودک ۴ســاله پرچم فلســطین 
پوشیده بود. بعد از ۲۴ ساعت در بازداشت، پدرش تعهدی 
امضا کرد که هرگز اشتباهش را تکرار نکند. کودکی ۶ ساله 
در دوبی از مدرســه به خانه فرستاده شد، چون تی‏شرتی 
بر تن داشت که همبستگی با فلسطینیان را ابراز می‏کرد.

امــا حتــی در کشــورهایی در حاشــیه خلیج]فارس[ 
که کنترل محکم‏تــری هم دارند، بایکوت‏ها دارند شــکل 
می‏گیرنــد، البته به شــکل اینکه مشــتریِ »جایگزین‌ها« 
شوند، به‌جای اینکه صراحتاً خواستار پرهیز از شرکت‏های 
غربی باشند. شــبکه‏های اجتماعی علناً پر از احساسات 
ضداســرائیلی اســت که حامیان می‏توانند سرکوب‌شــان 
کنند امــا به‏وضوح انتخــاب کرده‏اند که چنیــن نکنند و 
به‌صــورت ضمنی اجازه حــدی از آزادی بیــان را بدهند. 
مطمئن نیســتند چگونه باید واکنش نشان دهند و دارند 
ســعی می‏کنند، چنان‌که دولت اردن ســعی می‏کند، در 
روابــط ژئوپلیتیــک تعادل برقــرار کند و همزمــان متوجه 
احساســات مــردم خیابــان هم باشــد، امــا اعتراضات و 

نمودهای علنی حمایت از فلسطین را سرکوب کند.
باید دیــد این وضعیت در بلندمــدت قابل‏دوام خواهد 
بــود یا نــه، اما واضح اســت کــه در مقابل رویکرد مشــت 
آهنین‌شان، از سوی متحدان ظاهراً حامی دموکراسی که 
این دولت‏ها به‌دنبال جلب رضایت‌شان هستند، مقاومتی 
نخواهند دید. این هم حاکی از پیام کلیدی دیگری است 
که غرب با مواضع‌اش نســبت به اقدامات اسرائیل به دنیا 
فرستاده اســت: آن‏ها مجوز واکنشی خشــونت‏آمیز را در 
تخطی از هنجارهای بین‏المللی داده‏‏اند. این یعنی حفظ 
پیشرفت‏هایی که در عرصه قوانین بین‏المللی با مبارزاتی 
ســخت و بعد از درگیری‏های بســیار خشــن دیگر حاصل 

شده‌اند، باز هم سخت‏تر خواهد شد.
در نتیجه این وضعیت، برای کشورهای منطقه، شکاف 
بین مردم و رهبران در حال گسترش است و رهبران بسیار 
نسبت به مشکل بالقوه این وضعیت آگاه هستند. رهبران 
اردن به‌دنبال هماهنگی نزدیک‏تر با مردم کشور هستند: 
علیه خشونت در نوار غزه حرف می‏زنند، از امضای توافق 
گازی با اســرائیل خودداری می‏کنند و به سفیر اسرائیلی 
می‏گویند از ســفرش بــه خانه برنگردد. بــا این حال، این 
تلاش برقراری تعادل جواب نداده، نه برای تسکین خشم 
عمومی با بلندکردن صدایش و نه برای حفظ روابط حسنه 
با اســرائیل. یائیر، فرزنــد بنیامین نتانیاهو، نخســت‏وزیر 
اســرائیل، در شبکه‏های اجتماعی نوشــته است: »اردن، 
فلســطین اســت.« این در اشــاره به حس و حــال برخی 
محفل‏های ساختار قدرت در این کشور است، درحالی‌که 

داخل اردن، اعتصاب‏ها ادامه دارند.
اردنی‏هــا می‏داننــد بــه کمکــی کــه غــرب می‏کند، 
نیاز دارنــد، لااقل به‌خاطــر تعداد پناهجویانــی که دارند 
میزبانی‌شــان را می‏کننــد. ایــن را هــم می‏داننــد کــه 
کشورشــان حالا کشــوری با اکثریت فلســطینی اســت. 
این مســئله به شــکلی گســترده پذیرفته شــده است که 
اکنون تنها هاشــمی‏ها هستند که کشور را نگه داشته‏‏اند. 
ایــن یعنی اینکه، ایــن خانواده به اندازه کافی نســبت به 
موضع خودشــان اعتمادبه‏نفس دارند که بــه مردم اجازه 
دهند، تظاهــرات کنند، بایکوت کننــد و اعتصاب کنند؛ 
امــا نمی‏توانند خشــم موجود را کنترل کننــد و در نتیجه 
نمی‏توانند از حملات به اهداف خارجی جلوگیری کنند، 
شــامل مردم خارجی. اگر دولت‏هــای غربی می‏خواهند 
اردن متحدی باثبات باشــد، نیاز دارند دیگر این تهدیدات 
را جدی بگیرند و نقش خودشان را در خشم و ترسی که در 

سراسر کشور احساس می‏شود بفهمند.
هرچــه این جنــگ بیشــتر ادامــه یابد، با احســاس 
ناخوشــایند روبه‏رشــد در میــان متحدان ســابقاً محکم 
اســرائیل و درخواســت‏های فزاینــده برای خــودداری، 
واشنگتن مســئولیت بیشتری برای وضعیتی که در آینده 
ایجــاد خواهد شــد دارد. آمریــکا به ســرعت دارد تبدیل 
به صدایی تنها در حمایت بی‏قیدوشــرطش از اســرائیل 
می‏شــود و در نتیجه برای به دوش کشــیدن بار اقدامات 
اسرائیل تنها خواهد ماند، شاید حتی بخشی از مسئولیت 
هر جرمی را که واقع شــده باشــد، خواهد داشت. قطعاً 
بســیاری از آن‏هایی که دارنــد در اردن اعتصاب، بایکوت 
یــا اعتراض می‏کنند، تقصیر را به گردن آمریکا می‏اندازند 
و این شهرت و مسئولیت را به این آسانی نمی‏شود از بین 

برد.
از حمــات انفــرادی تا تقویت رهبران خشــن در حال 
و آینده، این درگیری می‏تواند پیامدهایی داشــته باشــد، 
بسیار فراتر از نوار باریک سرزمینی که محل شروعش بود 

و دو بازیگر اصلی که در مرکز خشونت هستند.

ادعای رد پیشنهاد حماس به اسرائیل
وبگاه آمریکایی آکســیوس به نقل از مقامات اسرائیلی 
و یک منبع آگاه از پیشنهاد ارائه‌شده از سوی حماس، 
گزارش داد که توافق جدید پیشنهادی شامل سه مرحله 
اســت و هر مرحله شامل آتش‏بس بیش از یک‌ماهه در 
ازای آزادی اســیران اســرائیلی اســت اما اسرائیل این 
پیشنهاد را رد کرده است. این رسانه‏ به نقل از یک مقام 
اسرائیلی افزود: اگرچه اسرائیل این پیشنهاد را رد کرد، 
اما اقدام حماس نشان‏دهنده تمایل آن برای شرکت در 
مذاکرات برای انعقاد یک توافق جدید به منظور آزادی 
گروگان‏ها )اسیران اسرائیلی( با وجود ادامه درگیری‏ها 
در نوار غزه است. یک مقام اسرائیلی گفت: این پیشنهاد 
همچنین شــامل آغاز خروج نیروهای اسرائیلی از نوار 
غزه همزمان با اجرای مرحله اول توافق است که شامل 
آزادی حدود ۴۰ گروگان )اســیر( می‏شــود و همچنین 
احتمال می‏رود که برخی از اسیران فلسطینی‏ نیز آزاد 
شــوند. به گفته این مقام اســرائیلی، در این پیشنهاد، 
پایان جنگ پس از اجرای مرحله نهایی توافق که شامل 
آزادی سربازان اسرائیلی بازداشت‌شده در غزه می‏شود، 
تصریح شده‏اســت. از سوی دیگر، مقام اسرائیلی بیان 
کرد: شورای جنگ اسرائیل پیشــنهاد حماس را مورد 
بحث قرار داده و روز دوشــنبه به میانجیگران مصری و 
قطری غیرقابل قبول بودن این پیشنهاد را اطلاع داده 
و از آنها خواسته‏است که پیشنهاد قابل قبول‏تری ارائه 
دهنــد. حماس پیش از این اعلام کــرده بود، تا پس از 
پایان جنگ در نوار غزه، هیچ‏گونه معامله تبادل اسرا با 

اشغالگران را مورد مذاکره قرار نخواهد داد.

حملات به اوکراین افزایش می‏یابد
ولادیمیــر پوتین، رئیس‏جمهور روســیه با اشــاره به 
حامیان غربــی اوکراین به‌عنوان »دشــمنان واقعی« 
گفت: آنهایی که دیروز می‏خواستند روسیه را به‌طور 
راهبردی شکســت دهند، اکنون به دنبــال واژگانی 
هســتند تا ســریعاً به این درگیری خاتمه دهند. وی 
تاکید کرد: ما هم می‏خواهیم به این درگیری هر چه 
ســریع‏تر خاتمه دهیم اما فقط بــه روش خودمان. ما 
هیچ تمایلــی نداریم که تا ابد بجنگیــم اما از طرفی 
هم مواضع خود را رها نخواهیم کرد. ولادیمیر پوتین 
تصریح کرد: روســیه نمی‏خواهد اقدامــات اوکراین 
را به‌طور مشــابهی تلافی کند. در عوض، روســیه به 
هدف قرار دادن دارایی‏ها و زیرســاخت‏های نظامی 
اوکرایــن ادامه خواهــد داد و احتمــالًا تعداد چنین 
حملاتی افزایش خواهد یافت. اقدامات تروریســتی 

مقامات اوکراینی بی‌پاسخ نخواهد ماند.

ترور معاون سیاسی دفتر حماس
براساس گزارش رسانه‏ها بر اثر حمله پهپادی اسرائیل به 
ضاحیه در جنوب بیروت، صالح‏العاروری، معاون سیاسی 
دفتر حماس و یکی از بنیان‏گذاران گردان‏های قســام به 
شهادت رســید.  به گزارش خبرگزاری ملی لبنان در این 
حمله تروریستی ۴ تن شهید و ۱۱ نفر نیز زخمی شدند. 
خبرگزاری مهر نوشت، العاروری از شخصیت‏های مشهور 
گردان‏های قسام بود که پس از چندین سال تجربه زندانی 
از ســال ۱۹۹۲ تا ۲۰۱۱ در تبادل مشهور شالیت همراه 
با بسیاری از دیگر رهبران فلسطینی، مانند یحیی سنوار 
از زندان‏های رژیم صهیونیســتی آزاد شد. حمله پهپادی 
اســرائیل به بیروت، نخستین حمله به عمق خاک لبنان 
از ســال ۲۰۰۶ تاکنــون بود. جنبش مقاومت اســامی 
فلســطین )حماس( با انتشــار بیانیه‏ای، شهادت صالح 
العاروری در جریان حمله پهپادی اسرائیل به جنوب لبنان 

را تأیید و وی را مهندس طوفان‏الاقصی توصیف کرد.

این رویه، رهبران 
اردن را در گرفتاری 
غیرقابل‏عبوری قرار 
می‏دهد. اردن در 

مقابل دریافت 
کمک‏های قابل‏توجه 

نظامی و توسعه‏ای، 
مدت‏ها برای جامعه 

جهانی شریک 
صلح بوده است 

اما درحالی‌که همه 
حامیان مالی عمده 
کشور از حمایت از 
اسرائیل می‏گویند، 

مردم در حمایت 
از فلسطینیان زیر 

بمباران، متحد 
هستند. این اعتصابات 

تهدیدات بیشتری بر 
ثبات مشهور اردن 

هستند، در فضایی که 
طبقات متوسط و بالا، 
پیشران اقتصاد اردن، 

همه در حال مشارکت 
هستند و به اقتصاد 

اردن که از پیش هم 
ضعیف بوده، آسیب 

می‏زنند


